
فاطمه روستایی 
دانــش‌آمــوخــتــه 
کارشناسی رشتۀ 
روانــــشــــنــــاســــی 
ــت.  عــمــومــی اسـ
ل  ــا ــ سـ ز  ا ی  و
۱۳۹۴ در پایه پیش دبستانی و اول 
تجربه‌ اندوخته است‌ و از سال ۱۴۰۰ با 

مجموعه جوادالائمه همکاری دارد.
گـــرم و پُـــر از انــتــظــار میزبان  تابستانی 
ح بستۀ  نشستی بـــود بـــا عـــنـــوان »طــــر
که با حضور  قصه و داســتــان«؛ نشستی 
گــلــدانــســاز و جــمــعــی از  ــای  ــ جـــنـــاب آقـ
ــد. در ایــن  هــمــکــاران دلــســوز بـــرگـــزار شـ
محفل صمیمی، کتاب‌های بستۀ »قصه 
کــردیــم و آقــای  و داســـتـــان« را دریــافــت 
گلدانساز با بیانی شیرین و هدفمند از 
ــدف، نه  ــ گفتند: »ه ح  فلسفۀ ایـــن طـــر
فقط آموزش، که پروراندن حال خوب در 
دل‌های کوچک کودکان است؛ از رهگذر 
قصه، از پنجرۀ خــیــال، بــا طعم شیرین 

کتاب‌خوانی.«
کید بر  آزادی در انــتــخــاب قصه‌ها و تأ
کیفیت اجرای طرح به ما بال پرواز داد. 
ــک، بــا خلاقیت و سلیقۀ  قـــرار شــد هــر ی
خــــود، طـــرح‌هـــایـــی بــــرای شــــروع ســال 
کنیم و در نشست  تحصیلی طــراحــی 

ک بگذاریم. آینده به اشترا
در مهرماه، بار دیگر دور هم جمع شدیم، 
ایــن ‌بــار بــرای هم‌اندیشی در بــاب اجــرا. 
دل‌مشغولی‌ام اما بیش از همیشه بود؛ 
کار با کلاس اولی‌ها همیشه برایم  که  چرا
ــانــی که  ــا ســؤالــی هــمــراه اســـت: »کــودک ب

هنوز با خواندن آشنا نیستند، چگونه به 
دنیای قصه پرواز کنند؟«

ــن پــرســش جــرقــه‌ای شــد بــرای  پــاســخ ای
کــردم،  کتاب را تزیین  آغـــازی متفاوت. 
گــذاشــتــم  بـــرایـــش چــشــم و دســــت و پـــا 
کـــاس شــدم.  ــا صـــدای شــیــپــور وارد  و ب
نگاه‌های پر از تعجب و هیجان کودکان، 
مرا مطمئن کرد که راه را درست آمده‌ام. 
کنجکاوی می‌پرسیدند: »چه  ــا بــا  آن‌ه

خبره؟ این مهمون کیه؟«
کــتــاب دهــانــی نگذاشته  امـــا مــن بـــرای 
بــــودم. وقــتــی یــکــی از بــچــه‌هــا بــا دقتی 
ــرا دهــان  ــه پــرســیــد: »خـــانـــم، چـ ــان کــودک
ــوق زدم و  ــدارد؟«، لبخندی از ســر ش ــ نـ
ــت داری مــا صـــدای ایــن  ــ گــفــتــم: »دوس
ــادی کــه در  کــتــاب بــاشــیــم؟« آن بـــرق شـ
چشمانشان دیــدم، هنوز هم در ذهنم 

می‌درخشد.
ــت. کــتــاب‌هــا آمــدنــد.  ــاف ــرا ادامــــه ی ــاج م
کــاس با ذوق و شــوق بچه‌ها  کتابخانۀ 
گرفتند. قطره‌ها  برپا شد و قصه‌ها جان 
به صف نام نخستین کتاب بود. با قصۀ 
ــروع کــردیــم.  ــای هـــزارپـــا« شـ »خــانــم و آقـ
ــادا مــبــارک«،  ــادا بـ ــ بــا آهــنــگ عــروســی »ب
کنجکاوی بچه‌ها را بیدار کردم: »عروسی 

کیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟«
ــد ایـــن قصه را  کــامــل رونـ ــورت  ــه‌ص مــن ب

توضیح می‌دهم: 
در دل قصه، از صدای اول و پایان کلمات 
کفش خانم  گفتیم. این قصه رنگ‌های 
کــرده اســت. در  هــزار پا را ریتمیک بیان 
ــردم و با  ک اینجا من فعالیتی را طراحی 
ــا الــگــو ساختم.  کــفــش‌هــای خــانــم هــزارپ
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کردند.  بچه‌ها هــم در ساخت ایــن الگو مــرا همراهی 
کرد و  کار تدریس من را راحت‌تر  این تلفیق با ریاضی 
بچه‌ها هم واقعاً درس را به‌خوبی یاد گرفتند. در پایان 
به بچه‌ها گفتم که خودتان هزارپایی را بکشید و الگویی 
که  کنید. کلاس پر شد از الگوهای متفاوتی  را طراحی 
بچه‌ها ساختند. در آخر ســؤالات درک مطلب از قصه 
کفش‌های خانم هــزارپــا چــه رنگی  را پرسیدم؛ مثلاً »
بودند؟« بچه‌ها خیلی خوب گوش داده بودند، از این 

همه دقتی که آن‌ها داشتند، لذت می‌بردم.  
آن‌هــا حتی قسمت‌های ریتمیک قصه را حفظ شده 
بودند. ریتم صدای کفش خانم هزار پا این‌طوری بود: 

»تلق و تولوق، تیریک و توروک« 
ــه، قــرار شد جناب آقــای ناصری و نویسندگان  در ادام
داستان‌ها از رونــد اجــرای طرح بازدید کنند. دیــدار با 
سرکار خانم شکوه قاسم‌نیا، نویسندۀ قصۀ »کفش‌های 
ــی جـــوم‌جـــوم«، روزی بــه‌یــادمــانــدنــی را برایم  ــادوی ج
ساخت. من با چراغ جادو و کفش کوچکی که داخل آن 
گذاشتم، وارد کلاس شدم و قصه را با تمام وجود برای 
بچه‌ها تعریف کردم. نگاه رضایت‌بخش خانم قاسم‌نیا 

و خانم غلامی ناظر طرح برایم آرامشی شیرین داشت.
گــر بخواهید به  در پایان قصه، از بچه‌ها پرسیدم: »ا
سرزمین آرزوها بروید، با چه چیزی می‌روید؟« و آن‌ها با 
گِل سفال چیزهایی ساختند که مرا حیرت‌زده کرد؛ چه 

آرزوهایی، چه خیال‌پردازی‌های زیبایی!
وقتی خانم قاسم‌نیا به من گفتند: »با اینکه نویسندۀ 
این قصه بودم، اما از روایت شما لذت بردم و مشتاق 
کــردم کودک  شدم ببینم آخــرش چه می‌شود!« حس 

درونم هم در سرزمین آرزوهایش قدم گذاشته است.
کــردم،  ــرای ایــن بسته طی  که در پایۀ اول ب رونـــدی را 

عبارت بود از:
کــلــمــات قــصــه‌هــا و   {  ــر  تــشــخــیــص صــــدای اول و آخــ

جمله‌سازی با کلمات؛ 
شکار نشانه‌های فارسی؛   { 
شکار کلمات؛   { 
که بچه‌ها قادر به خواندن   {  شکار جملات؛ جملاتی 

ــم از  ــای ــان‌ه ــت ــا بـــودنـــد. حــتــی در یــکــی از داس ــ آن‌ه
که مورچه بــود، استفاده  شخصیت اصلی داستان 
کردم و قطار کلمات مورچه‌ای درست کردم. بچه‌ها 

باید جملۀ این قطار را مرتب می‌کردند.
این طرح فقط قصه‌خوانی نبود؛ پلی بود از دل قصه 
ــان. پلی بـــرای رشـــد، بـــرای تخیل،  ــودک ک تــا شخصیت 
برای دوست داشتن کتاب، حتی پیش از آنکه کودک 

خواندن را بیاموزد.
ــرورش  ــدرت شــگــفــت‌انــگــیــزی دارنـــــد؛ در پـ ــ قــصــه‌هــا ق
گـــــان و  ــد هــمــدلــی، گــســتــرش دایــــرۀ واژ خــاقــیــت، رشـ
جمله‌سازی، پرورش هوش کلامی و شنیداری، تقویت 
مهارت حل مسئله و افزایش اعتماد‌به نفس. و مهم‌تر 
کــودکــان شــادی می‌دهند، تخیل  از همه، قصه‌ها به 

می‌بخشند و آن‌ها را برای زندگی آینده آماده می‌کنند.
بستۀ »قصه و داستان« اصلاً برنامه‌‌ای آموزشی نبود؛ 
جانی تــازه بــود که به مــن، به کــاس من و به دل‌هــای 

کوچک بچه‌هایم دمیده شد.

ــردم آن‌هــا را با مطالعه  ک ــودم و تــاش  کــودکــان ب کنار  که در  در تمام سال‌هایی 
آشنا کنم، دریافتم که مطالعه فقط برای یادگیری مهارت خواندن نیست، بلکه 
، تخیل و رشد فردی کودک است. وقتی کودک از  دریچه‌ای به‌سوی دنیای تفکر
خواندن لذت ببرد، میل طبیعی به مطالعه در او شکل می‌‌گیرد و مسیر یادگیری را 
با انگیزه و علاقه طی می‌کند. ایجاد این لذت نیازمند برنامه‌‌ریزی هدفمند از سوی 
خانواده و مدرسه است. انتخاب کتاب‌های جذاب و مناسب سن بچه‌ها، خواندن 
گروهی، گفت‌وگو دربارۀ داستان‌ها، اجرای نمایش و فراهم‌کردن محیطی دلپذیر 

برای مطالعه از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
گان  کتاب خواندن لذت می‌‌برند، دایــرۀ واژ که از  کودکانی  تجربه نشان می‌دهد 
گسترده‌تر و خلاقیت بیشتری دارنـــد و درک مطلب آن‌هــا قــوی‌تــر اســت. درک 
کودکان  که به  مطلب تنها مهارتی درســی نیست، بلکه مهارتی زندگی‌ساز است 
که  کنند. از آنجایی  کمک می‌‌کند بهتر بفهمند و بعد از تحلیل، ارتباط برقرار 
درک مطلب یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که دانش‌آموزان برای موفقیت 
در تمام درس‌هــا به آن نیاز دارنــد، یکی از دغدغه‌های همیشگی من نیز تقویت 
درک مطلب دانــش‌آمــوزان و ایجاد انگیزه بــرای مطالعۀ آزاد بــوده اســت. به این 
کنون  منظور، همیشه فعالیت‌هایی را در کلاس اجرا می‌کردم؛ اما این فعالیت‌ها تا

غ‌التحصیل رشتۀ روان‌شناسی آموزش  شهیده جاهدی فار
از دانشگاه امام جواد است. او فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ 
به‌عنوان مربی زبان در دبستان دخترانۀ جوادالائمه )ع( 
ناحیۀ یک آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۳ در سمت آموزگار پایه 
فعالیت خود را ادامه داد و در حال حاضر، تجربۀ تدریس 
کارنامۀ خود  در پایه‌های اول، دوم و سوم دبستان را در 
دارد. او همچنین به‌مدت هشت سال در مؤسسۀ زبان بوعلی سینا فعالیت 

داشته است.

تجــربۀ شیـــریـــنتجــربۀ شیـــریـــن
خوانـدن در  کلاس درسخوانـدن در  کلاس درس
شهیده جاهدی
معلم پایۀ سوم، دبستان دخترانۀ ناحیۀ دو 
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